
  2ادبي علوم و فنون 

  ؟نيستيك از موارد زير درباره قلمرو زباني سبك عراقي صحيح  كدام -1

  تر به همان چهارچوب فارسي سبك خراساني است، اما تا حدودي تغيير يافته است. ) چهارچوب زبان بيش1

  را گرفت.» همي«كم جاي  كم» مي) «2

  جايگاه خاصي يافتند و جاي لغات عربي را گرفتند. ) لغات فارسي اصيل3

  شد. ميناستفاده » ابا و ابَر«در حال جايگزين شدن بود و از واژگاني نظير » اندر«به جاي » در) «4

  است؟ نادرست» سبك عراقي«ويژگي ادبي و فكري نثر در كدام گزينه درباره  - 2

  تر شد. هاي علمي از بين رفت، تحقيق و پژوهش بين علما كم ه) چون در اين دوره استادان بزرگ ظهور نكردند و حوز1

  مطالب كاسته شد. اتقّانها، از صحت و  دليل كشته شدن و يا متواري شدن فضلا و نابودي كتابخانه ) به2

  مفاهيم آن پرداختند.) مدعيان عرفان اندك اندك اصالتشان را از دست دادند و به درسي كردن عرفان و شرح اصطلاحات و ساده جلوه دادن 3

  هاي متوالي روي آوردند. ) اديبان سبك عراقي به جاي تعمق و تفكر، به ظاهرسازي و صنايعي چون استعارات دور از ذهن و سجع4

  سبك شعري كدام بيت متفاوت با ساير ابيات است؟ - 3

  بر / سزا خود همين است مر بي بري را ) بسوزند چوب درختان بي1

  دانا شوي / چو دانا شوي زود والا شوي دوز ) بدان كوش تا2

  نهاده كلاه ر) به قد گويي سرو است در ميان قبا / به روي گفتي ماهي است ب3

  داند دواي من داند / كسي تا درد نشناسد نمي ) دواي عاشق دلخسته را معشوق مي4

  هاي فكري سبك عراقي را دارد؟ ابيات كدام گزينه، همگي، ويژگي - 4

  ت كه سوداي بتان دين من است / غم اين كار نشاط دل غمگين من استالف) روزگاري اس

  ب) كه دهد يار مرا از من بيدل خبري؟ / كه كند سوي من خسته به رحمت نظري؟

  حواله برآيد پ) به سعي خود نتوان برد پي به گوهر مقصود / خيال باشد كاين كار بي

  شب دوش مي و غاليه خوردست امست و رخش چون گل زرد است / گويي كهت) دل غاليه ف

  كنند روند آن كار ديگر مي كنند / چون به خلوت مي ث) واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي

  ) ث ـ پ ـ الف4  ) پ ـ ت ـ ث3  ) الف ـ ث ـ ب2  ) الف ـ ت ـ ث1

  نويسي در سبك عراقي صحيح است؟ كدام گزينه درباره تاريخ - 5

كـه   طـوري  امير تيمور به من دستور داد كه ساده بنويسـم، بـه  «خوانيم  ت، مينوشته شده درباره تيمور استرين تاريخ  يمي) در متن كتاب ظفرنامه شامي كه قد1
  »عامه مردم بفهمند.

  نويسي در اين دوره به اسلوب پيچيده رواج يافت و كاملاً به دور از سادگي نثر خراساني بود. ) تاريخ2

  به سبب علاقه شديد مغولان به ثبت وقايع مربوط به پدران و اجدادشان شروع شد. نويسي از اواسط دوره مغول، ) تاريخ3

  توان صحيح و بليغ دانست. ) نثر ساده اين دوره را نمي4

  تواند مربوط به سبك عراقي باشد؟ هاي زباني نمي يك از نظر ويژگي كدام - 6

  ) دريغ است روي از كسي تافتن / كه ديگر نشايد چون او يافتن1

  بيدار است حارس خفته گير / جان فداي خفتگان دل بصير ) شاه2

  ) ايدون فروكشي بخوشي آن مي حرام / گويي كه شير مام ز پستان مكي3

  ) مار از منع عقل مترسان و مي بيار / كان شحنه در ولايت ما هيچ كاره نيست4

  وزن كدام بيت با بيت زير يكسان است؟ - 7

  »امي / اگر بادي وزد ناگه، گذارد رو به ويرانيپايه است خودك بي يكي ديوار ناستوار«

  ) كسي به وصل تو چون شمع يافت پروانه / كه زير تيغ تو هر دم سري دگر دارد1

  ) اسير بند گيسويت، كجا در بند جان باشد؟ / ز هي ديوانه عاقل كه در بندي چنان باشد2

  كنان در جنبش آب / شكوه ديگر و راز دگر داشت ) شفق بازي3

  اگر در حضرت او قرب يابي / ز ملك هر دو عالم رخ بتابي) 4

  كدام بيت با شكل هجايي زير منطبق است؟ - 8

»/ / /       ΥΥ ΥΥ ΥΥ ΥΥ«  

  اي از ميان ببر اين شب انتظار را ) طيِ زمان كن اي فلك مژده وصل يار را / پاره1

  ) هجر تو يك باره زبونم گرفت / درد تو ز اندازه برونم گرفت2

  ف كه تو راست كني لاف مرا / ناز كنم ناز كه من در نظرت معتبرملاف زنم لا )3

 مرا ي / خويش را ديوانه سازي و پري خوانيرويان به خلوت روي در روي آور ) با پري4

  



  است؟ نادرستوزن كدام بيت در مقابل آن  - 9

  )عولنُ ـ فَعولنُ ـ فَعلفَ) زبان داد و دستان كه تا رستخيز / نبيند نيام مرا تيغ تيز (فعولنُ ـ 1

  )تن ـ فاعلاتن ـ فاعلاتن ـ فاعلاتن) او سليمان است و تيغ تيز او انگشتري / وين مبارك پي وزيرش آصف بن برخيا (فاعلا2

  د و در پاي دلم خار نماند (فاعلاتن ـ فعلاتن ـ فعلاتن ـ فَعلنُ)) گرچه در پاي دلم خار جفا بود دگر / گل به دست آم3

  ي بكوش (مفتعلن ـ مفتعلن ـ فاعلن)ناكوشش دهند / هر قدر اي دل كه تو وصالش نه به ) گرچه4

  سروده شده است؟» نفعلُتَعلنُ ـ مستَفـ مس علنُمستَفـ  علنُمستَف «زن كدام بيت در و -10

  ) گذر از دست رقيبان نتوان كرد به كويت / مگر آن وقت كه در سايه زنهار تو باشم1

  ياق او غالب صبر و عقل من / اين به چه زيردست گشت، آن به چه پايمال شد) گر نشد اشت2

  ) اي كه گفتي هيچ مشكل چون فراق يار نيست / گر اميد وصل باشد، همچنان دشوار نيست3

  ) از سرو گويم يا چمن، از لاله گويم يا سمن؟ / از شمع گويم يا لگن يا رقص گل پيش صبا4

  ر، در كدام گزينه به درستي آمده است؟تقطيع هجايي و اركان بيت زي - 11

  »دهي! / كاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيست با زماني ديگر انداز اي كه پندم مي«

1(/ / /           Υ Υ Υ Υ  2(/ / /          Υ Υ Υ Υ  

3(/ / /           Υ Υ Υ Υ  4(/ / /      ΥΥ ΥΥ ΥΥ ΥΥ  

  ع درست است؟كدام مصر هاي آوايي پايه -12

  ) چرا چون لاله خونين دل نباشم: چرا چون لاله / خونين دلِ / نباشم1

  نش مگر ملك سيلمان است: دهان تن / گ شيرينش / مگر ملك س / ليمانستي) دهان تنگ شير2

  ) بس كنم زين باد پيمودن وليكن چاره نيست: بس كنم زين / باد پيمو / دن وليكن / چاره نيست3

  ) يكي نغز بازي كند روزگار: يكي نغز / بازي كند / روزگار4

  دارد؟» تشبيه فشرده اضافي«نوع تشبيه در كدام گزينه حالت  -13

  شمردم ريگ روان را راهبري نيست / خضر ره خود مي ام ) از بس كه در اين باديه1

  ) پيش رويت دگران صورت بر ديوارند / نه چنين صورت و معني كه تو داري دارند2

  كرد اي از دل شيدا مي ) گفتمش سلسله زلف بتان از پي چيست / گفت حافظ گله3

  ) تنت را ديد گل، گويي كه در باغ / چو مستان جامه را بدريد بر تن4

  وجود دارد؟» غيرتركيبي«و » فشرده تركيب اضافي«در كدام بيت، هر دو تشبيه  -14

  تو ناوك حيل) اي در كمند زلف تو حلقه فريب / وي در كمان ابروي 1

  ) ديوان حافظي تو و ديوانه تو من / اما پري به ديدن ديوان نيامدي2

  يها وطن دار گنجي كه در ويرانه دل ) من آن شهرم كه سيلاب محبت ساخت ويرانم / تو آن3

  گلگون بنما، دم ز گلستان چه زني؟ / سنبل مشكين بگشا، دسته ريحان چه كني؟ ) عارض4

  آمده است؟» تشبيه«ركان در كدام گزينه، تمام ا - 15

  اي اي / چراغ هدايت تو بر كرده ) خرد را تو روشن بصر كرده1

  ) از بس كه كوته است و سيه زلف يار من / گويي كه روز من بود و روزگار من2

  ) هنگام نوبهار و لب جويبار و كشت / درياب كه تو حوري و اين بهشت3

 به گرد سرت گشت ز بالا و پست) همچو رخت اختري ديده گردون نديد / گرچه 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


